تاتارکا، شاهد خاموش تاریکی 

آنتويني ليهمم 

ترجمه فروغ پورياوري

دومينيك تاتاركا در 1013 به دنيا آمد. در پراگ و پاريس تحصيل كرد و طي جنگ جهاني دوم كه در سرزمين زادگاهش اسلواكي به سر مي‌برد، دو كتاب منتشر كرد. او تنها بعد از انتشار سومين كتابش «جمهوري پارسون» كه به توصيف زندگي در حكومت دست نشانده اسلواكي در خلال 1945-1939 مي‌پرداخـت، به شهرتي فراگير دست يافت. در پي اين كتاب سه رمان از او منتشر شد كه درباره سال‌هاي انقلابي بعد از جنگ و ساختن سوسياليسم در اسلواكي بود. او در كنگره دوم نويسندگان در 1956 نطقي تمثيلي ايراد كرد (درباره گل‌هاي بنفشه‌اي كه اصلاً بو نمي‌دادند اما به مردم گفته بودند كه بوي عطر مي‌دهند) كه تلويحاً ديدگاهي انتقادي نسبت به برخي از جنبه‌هاي رژيم بود. سپس به نثر متفكرانه روي آورد و در 1963 رمان كوتاه «صندلي‌هاي حصيري» را بر مبناي خاطرات اقامتش در پاريس منتشر كرد. رمان كوتاه ديگري كه يك سال بعد به چاپ رسيد «اهريمن توافق» هجويه‌اي تمثيلي درباره نظام استالينيستي بود. او با اين كه در بعضي از بحث‌هاي دوره اصلاحات شركت كرد، اما نقش مهمي در زندگي سياسي ايفا نكرد. او شخصيت بسيار خلاق و پيچيده‌اي است و بيش از آن كه خوشايند توده‌هاي مردم باشد مورد توجه روشنفكران چك است. 
تاتارکا طی یک مصاحبه مفصل در کتاب «سیاست و فرهنگ» نوشته آنتونین ی.لیهمم که مجموعه‌ای از مصاحبه‌های اوست با چندتن از متفکران و نویسندگانی چون میلان کوندرا  - و استلاو هاول و ... است و نشر آگاه آن را با ترجمه فروغ پوریاوری منتشر کرده است، نظراتی در مورد شعر و ادبیات بیان کرده که بد نیست بخشی از آن را بخوانیم.
اين مصاحبه در تابستان، در بحبوحه آن ژوييه داغ انجام گرفت. يك توفان بزرگ به تازگي عبور كرده بود و طبق معمول توفان ديگري در راه بود ... اما اين همه، اين اشتياق متقابل به دور هم جمع شدن و حرف زدن از مدت‌ها پيش شروع شده بود. بعد از سخنراني سارتر در آن سالن پر ازدحام پديد آمد؛ آن موقع بود كه براي اولين بار دريافتيم چقدر با هم وجه مشترك داريم و چه قدر خوب همديگر را درك مي‌كنيم. مصاحبه كنوني بارها به تعويق افتاد. فقط گه گاه مدت كوتاهي همديگر را مي‌ديديم تا چند كلمه حرف بزنيم. در پي انشتار دو رمان اسلواكي او «اهريمن توافق» و «صندلي‌هاي حصيري» به زبان چك، مشتاق بودم يك بليط هواپيما به مقصد براتيسلاوا بخرم – فقط براي آن كه با تاخيرها و تعويق‌هاي بيشتري مواجه شوم، خلاصه، اين مصاحبه بالاخره در ژوييه انجام گرفت. (چند روز پيش از عزيمتم در خيابان به يوزف نسودابا (نويسنده و روانكاو) برخوردم. براي يكديگر تعطيلات خوشي را آرزو كرديم و او يكي از كلمات قصارش را به زبان آورد: «آن‌ها طناب دور گردن‌شان انداختند و راهي تعطيلات شدند».)

من ظهر به درياچه رسيده بودم؛ دومينيك تاتاركا غروب آمد. ده روز در پيش رو داشتيم. ده روز وقت داشتیم و با هم حرف زدیم: در اتاق هتل، در کافه کوچک کنار دریاچه، روی چمن‌هاي پارك، بر تخته سنگ‌هاي سفيد فوق العاده در امتداد بستر رودخانه تا آخرين دقيقه آخرين روز حرف زديم، چون مي‌دانستيم كه ممكن است ديگر هيچ گاه چنين فرصتي را نداشته باشيم. با وجود اين، بسياري از آن چه در ذهن داشتيم، همچنان ناگفته ماند و گفت و گو به فيلم معطوف شد.

.... و شعر 

در هر ملتي خالقان حقيقي ادبيات نادرند؛ عملاً‌ قشر ناچيزي از جمعيت را تشكيل مي‌دهند. شاعر اگر چه وعظ نمي‌كند اما باز يك كشيش است. او كشيش مدرن روح است. و اعتبارش در اين استعداد شاعرانه است، هر چند كه مي‌تواند از اين استعداد در حوزه‌هايي كه تبحر چنداني ندارد استفاده – يا سوء استفاده – كند. من به اين موضوع در ارتباط با اهريمن توافق فكر كرده‌ام: شاعر به عنوان مقام رسمي، به عنوان دبير حزب. اين‌ها دو كار كاملاً متفاوت‌اند. شاعر به اعتبار خود توسل مي‌جويد تا جايگاه قدرت اجتماعي خود را سر پا نگه دارد. چنين شرايطي اغلب به سوء استفاده منجر مي‌شود؛ 
چند بار شنيده‌ايم كه يك شاعر – سياستمدار به جدل قلمي پرداخته و از اين رهگذر از عميق‌ترين احساسات خود چشم پوشيده است!

آيا در كشور نويسندگان قدرت سياسي در اختيار دارند؟ پاسخ مثبت به اين پرسش حاكي از آن خواهد بود كه نويسندگان ما عميقاً درگير سياست هستند و ابزاري براي اعمال قدرت و امكاناتي براي بيان در اختيار دارند؛ در واقع نويسندگان چك و اسلواك از اين جهات به شدت در محدوديت قرار دارند. و با اين حال .... شاعر و سياستمدار. در فرانسه، مردي موفق شد اين دو كار را به نحو فوق العاده خوبي با هم تلفيق كند. البته دارم از آندره مالرو حرف مي‌زنم، نويسنده بزرگي كه درباره سياست فرهنگي تصور معلوم و مشخصي داشت و اوضاع و احوال مساعد به او امكان داد اين تصور را از قوه به فعل درآورد. به عقيده من، اين امر نه فقط براي فرانسه بلكه براي تمام دنيا به نحو چشمگيري سودمند واقع شد. يكي از نمونه‌هاي تأثير او غليان اخير علاقه به هنرهاي تجسمي در سطح جهاني است، كه در آن تصورات او نقش مهمي را ايفا كرد. اين مالرو بود كه مي‌گفت مجسمه‌سازي زاده طبع الهي است، پديدآورنده آثاري است كه ثمره كامل‌ترين خود آگاهي و احساسات ما هستند. فرهنگ در معناي گسترده‌تر، مجموعه آثاري است كه استحقاق ستايش نوع بشر را دارند.

و ادبيات؟

اين همه به همان اندازه در مورد ادبيات نيز مصداق دارد. هرگاه ادبيات به توليد شعار فرو كاسته شود، توليد جايگزين آفرينش مي‌شود. اين فرايند ديگر نه به بيان سرنوشت و شرايط ما در دنيا، بلكه فقط به بيان ارزش‌هاي انتزاعي مي‌پردازد. بي‌ترديد دوره‌هايي هم وجود دارد كه در آن نسبت به تمام ارزش‌هاي غير شخصي به منتها درجه شك دارند. اما هر وقت به تصور كوندرا درباره تاريخ فرهنگ ملي مان مي‌انديشم، فقط مي‌توانم آرزو كنم كه وزارت فرهنگ و اداره‌هاي بانفوذ ديگر هم بتوانند در اين ديدگاه سهيم باشند. كوندرا معناي اصلي و اساسي تاريخ‌مان را به ما يادآور مي‌شود. از هنگام شكوفايي دوباره فرهنگي ما، ديدگاهي كه توسط كوندرا بيان شد مهم‌ترين بخش خودآگاهي ما بوده است و اين در مورد اسلواكي و بوهم نيز مصداق دارد. اگر ما در مورد هيچ چيز ديگري توافق نداشته باشيم، بايد در اين مورد به توافق برسيم. شاعر بر اريكه قدرت .... 
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